
روز خيزش قلم 
صداي روشن گام هاي بلندت، چون قطره هاي آب، در گوش فردا، پي درپي و آشكار مي چكد و تو با ذهني مشتاق 

دانستن مي آيي، با اراده اي بلند، به رنگ برگ هاي دانش، سبز. 
ــناي تو را انتظار  ــت آش ــن فردا دس اوراق كهنه كتاب نيمه بازي در جاده هاي نزديك امروز راه هاي دور اما روش

مي كشد تا حروف مرده و خاك گرفته اش را با چشم هايي مشتاق خواندن و فهميدن، جاني تازه ببخشي. 
ــبز را فراموش نمي كني، انتهاي جاده كجاست؟ گام هايت را محكم تر برمي داري، «دانشجو»  هياهوي نورهاي س
شريان هايت منبسط شده اند، كتاب هايت را در دست مي فشري، كبوتران كلمات  در ذهنت بال گرفته اند، آينده از 

آن توست. ديروز از آن تو بود و امروز، دست هاي تو سازنده اند. 
با هر جمله، هر واژه، هر كلمه، از نو نگاه مي كني صاف، در چشمان آسمان، در اين آيينه زلال مي نگري و پاك 

مي انديشي. 
امروز روز توست، با تمام هياهو و هيجان هايت. 

برخيز كه زمان، زمان نبردي ديگر است در ميدان هاي علم و معرفت و آزادگي. 
برخيز، چراغ بردار و كوچه هاي شهر را يكي يكي بگرد تا زبان هاي تشنه اي را بيابي كه در جست وجوي حقيقت اند. 

تو بايد برخيزي، بايد به لب هاي خشكيدة رها شده در چهار سوي شهر، آب برساني! 
نامت يادآور نام خردمندان دردمند تاريخ است. 

برخيز «تو اگر برخيزي، همه برمي خيزند»!

روز جهاني معلولان
«مي خواهم تو را حس كنم»

كدام شادي را به گريه شوق مي خندي؟ 
كدام صندلي چرخداري خواب پاهاي ناتوانت را در جاده  هاي 

دور، تعبير كرده است كه اين چنين لبخند مي زني؟ 
ــرپناه،  ــرور مي كني، بي چتر و بي س ــه روزهايت را م بي وقف
ــت. صدايت را  ــگ انداخته اس ــت را چن ــاي درد، تن پنجه ه
ــت هايت را لمس  ــم هايت را نمي بينم، دس ــنوم، چش نمي ش

نمي كنم و رگ هايت را نمي شناسم.
 آه... من از خويش تهي ام يا تو؟ 

تكيه بر ستون هاي استوار امتحان پروردگار داده اي و راهي 
ــت را فراموش  ــده اي نيمه هايي از تن ــا ش ــاي ناكج جاده ه

كرده اي، بي نگاه، بي لبخند. 
ــته در توفان هاي داغ مي تازي، جاده هاي  چون سواري خس

عمر را. 
صداي صندلي چرخدارت، آهنگ بيداري من است. 

به دست هايت نگاه كن، زندگي در رگ هايت جريان دارد. 
ــه قدم هايت با صداي آمدن  ــتت را به من بده، اي آن ك دس

گام هاي بهار هماهنگ است!
 نگاه روشنت را از من برندار كه تمام آسمان هاي مجاور در 

چشم تو پيداست .
ــو را حس كنم،  ــن بده، مي خواهم بيش تر ت ــتت را به م دس

همان گونه كه هستي!   

فاطمه کيايي نژاد 
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